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جلسه 103-701
‌شنبه - 07/03/1401
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللة الرحمن الرحیم الحمد للّه رب العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللة في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

بحث در این بود که مشهور فقهاء شیعه فرمودند سوره والضحی و الم‌نشرح سوره واحده است و در نماز فریضه باید هر دو را با هم بخوانیم و همین‌طور سوره فیل و لایلاف قریش. برخی از بزرگان قریب به عصر ما مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه فرمودند بخاطر تسالم اصحاب که تنها دلیل این حکم هست ما به این حکم فتوی می‌‌دهیم، بسم‌الله هم نگوید بین والضحی و الم‌نشرح، بین سوره فیل و لایلاف قریش چون تسالم اصحاب بر این هست که بسم‌الله هم ندارد.

بررسی اصل عملی در مقام

ما قبل از این‌که وارد بحث استدلالی بشویم بر این مطلب که زمینه تاریخی و روایی آن را بررسی کنیم، ببینیم مقتضای اصل عملی چیست چون بزرگانی مثل مرحوم آقای خوئی فرمودند برای ما روشن نشد بعد از مراجعه به تاریخ و ادله که سوره والضحی و الم‌نشرح یک سوره هستند یا دو سوره، سوره فیل و لایلاف قریش یک سوره هستند یا دو سوره. مقتضای اصل عملی آقای خوئی فرمودند قاعده اشتغال است، هم در رابطه با اصل خواندن سوره الم‌نشرح بعد از والضحی، هم بخاطر گفتن بسم‌الله بین این دو سوره. چون اگر ما کم بگذاریم والضحی را بخوانیم الم‌نشرح را نخوانیم، یا الم‌نشرح را بخوانیم بسم الله نگوییم بین‌شان، شک می‌‌کنیم در امتثال، شارع به ما گفته اقرأ سورة کاملة فی الفریضة، ما نمی‌دانیم سوره کامله خواندیم با خواندن والضحی تنها یا نه. آیا سوره کامله خواندیم با خواندن والضحی و الم‌نشرح بدون بسم الله بین‌شان، شک در امتثال مجرای قاعده اشتغال هست.

ایشان تعبیر کردند به شک در محصل. این اشتباه است، شک در محصل در موارد سبب و مسبب است. مثلا ما نمی‌دانیم طهارت که واجب است در نماز و مسبب است از وضوء آیا مسبب است از وضوء با این شرط خاص یا مسبب است از وضوء و لو بدون این شرط. این‌جا می‌‌گویند شک در محصل. اما این‌جا این‌طور نیست، بحث سبب و مسبب نیست، شارع گفته صل صلاة الفریضة مع سورة کاملة بعد الحمد، شک در امتثال داریم، مجرای قاعده اشتغال است. 

این فرمایش آقای خوئی رد فرمایش آقای حکیم است.

[سؤال: ... جواب:] عنوان اگر بود مثلا "وضوء با آب بگیر" نمی‌دانم این وضوء من وضوء با آب است یا وضوء با آب‌نمک است، این را تعبیر نمی‌کنند شک در محصل بلکه شک در امتثال است. امر به عنوان یعنی امر به معنون.

[سؤال: ... جواب:] چون تکلیف مشخص است، توضأ بماء نمی‌دانم وضوء با آب گرفتم یا نه، شک در این‌که وضوء من وضوء به آب است منشأ نمی‌شود که شک در سعه و ضیق تکلیف پیدا کنم، ‌روی این حساب قاعده اشتغال جاری می‌‌شود.

این فرمایش آقای خوئی رد فرمایش آقای حکیم است در مستمسک. البته بیشتر ایشان راجع به بسم‌الله بین سوره والضحی و الم‌نشرح بیان کرده که چرا قاعده اشتغال جاری بشود؟ بر من واجب است سوره، نمی‌دانم آیا واجب است والضحی و الم‌نشرح بدون بسم‌الله بینهما یا به شرط بسم‌الله بینهما، تکلیف زاید است، ‌مشکوک است، برائت جاری می‌‌کنیم.

برای این‌که ببینیم حق با آقای خوئی است یا حق با آقای حکیم است، صوری را ما ذکر می‌‌کنیم از مثال‌های دیگر بعد تطبیق می‌‌کنیم بر مقام.

ببینید شکی نیست اگر شارع بگوید اقرأ آیةالکرسی، من ندانم آیةالکرسی یک آیه است یا سه آیه، برائت جاری می‌‌کنم. هیچ‌کس در این مناقشه نمی‌کند، آقای خوئی هم قبول دارد، دیگران هم قبول دارند. چون آیه اول آیةالکرسی مسلم واجب است در این نماز، شک می‌‌کنم آیه دوم و سوم هم واجب است تا هم فیها خالدون که معروف است، برائت جاری می‌‌کنم. این مسلم است. پس این یک فرض.

حالا می‌‌رویم سراغ مثال‌های دیگر. مولی گفت: ابن بیتا، یا مثال بهتر بزنم: نظّف بیتا، بنّایی سخت است با این گرانی، ‌برویم سراغ همان تنظیف، نظّف بیتا، یک وقت من نمی‌دانم راه‌روی خانه جزء بیت است یا نه، هر بیتی حساب کنی بالاخره یک مدخلی دارد، بیت بدون مدخل که نمی‌شود، شک می‌‌کنم مدخل بیت جزء بیت است یا نه. این هم برائت جاری می‌‌شود چون وقتی می‌‌گوید نظف بیتا آن معنون بیت مد نظر است. من نمی‌دانم مدخل بیت جزء بیت است که وجوب تنظیف بیت به نحو وجوب ضمنی بگوید مدخل بیت را هم که جزء بیت است تنظیف بکن، برائت جاری می‌‌کنیم از وجوب ضمنی تنظیف مدخل بیت. این هم به نظر ما واضح است چون نظّف بیتا خود این بیت یک مرکبی است نمی‌دانم مرکب است از مدخل و غرفه یا نه، مرکب است از غرفه و چیزهای دیگر که داخل بیت است. مدخل، غرفه، مرافق صحیة، یا نه، مدخل نیست، فقط غرفه و مرافق صحیه است. معنون به بیت مردد است که سه جزء دارد یا دو جزء، یعنی امر رفته روی سه جزء، نظّف سه چیز را، یا نظّف دو چیز را، خب برائت جاری می‌‌کنیم از وجوب تنظیف مدخل البیت چون شک دارم مدخل البیت جزء بیت است یا نیست. این هم به نظر ما روشن است.

[سؤال: ... جواب:] فرق هم نمی‌کند شبهه مصداقیه باشد یا مفهومیه. چرا؟ برای این‌که فرض این است که شبهه مصداقیه هم باشد یعنی هر بیتی را در عالم، ما شبهه مصداقیه داریم که مدخل البیت هم جزء بیت است یا نه، مشکلی ندارد بر فرض شبهه مصداقیه هم باشد، گفتم بر فرض، شما بگویید این شبهه مصداقیه است، برای مولی هم واضح نبوده که مدخل البیت جزء‌ بیت است یا جزء بیت نیست چون ربطی به مولی ندارد که مدخل البیت جزء بیت است یا جزء بیت نیست و لذا عملا برای مولی می‌‌شود شبهه مصداقیه، مولی بما هو عالم الغیب که نمی‌گوییم، بما هو مولای عرفی، باز هم می‌‌گوییم برائت جاری است چون نمی‌دانیم عملا در مقام انطباق بیت بر اجزائش وجوب ضمنی رفته روی تنظیف دو جزء: غرفه، مرافق صحیة یا روی سه جزء: مدخل، غرفه، مرافق صحیة، برائت جاری می‌‌کنیم از وجوب ضمنی تنظیف مدخل البیت.

 مثال سوم: مولی گفت: نظّف بیتا ما رفتیم انتخاب کردیم بیت زید را، یک دخمه‌ای هست، نمی‌دانیم آن دخمه جزء بیت زید است یا مغازه است، زید کنار بیتش یک مغازه‌ای زده آن‌جا سوپری باز کرده، این‌جا قاعده اشتغال است. شما انتخاب نمی‌کردید تنظیف بیت زید را، حالا آمدی انتخاب کردی تنظیف بیت زید را، این‌که دخمه در این بیت زید جزء بیت زید است یا مغازه است منشأ سعه و ضیق تکلیف مولی نمی‌شود، چون تکلیف مولی رفته روی جامع بیت، گفته نظّف بیتا، در مقام تطبیق، بیت زید را که انتخاب می‌‌کنی برای تنظیف، شک در امتثال است که آیا تنظیف بیت زید بدون تنظیف دخمه در کنار آن آیا مصداق تنظیف البیت است که ظاهر است در تنظیف کامل بیت، می‌‌شود شک در امتثال. معلوم است این‌جا قاعده اشتغال جاری است. چرا؟ برای این‌که نکته‌اش این است که دخمه بیت زید جزء بیت زید باشد یا نباشد که تکلیف نظّف بیتا را که جامع بیت به نحو واجب بدلی است کم و زیاد نمی‌کند چون شارع که کاری ندارد به این مصداق، الانطباق قهری و الاجزاء عقلی، شارع که امر را نبرده روی این فرد، امر را برده روی جامع تنظیف بیتٍ و یقینا دخمه زید در جامع بیت نقش ندارد، اگر نقش داشته باشد در مصداق نقش دارد که بیت زید است، او که متعلق امر نیست، شما در مقام امتثال او را انتخاب کردید.

مثال چهارم: نظّف بیت زید. شک می‌‌کنیم دخمه کنار بیت زید جزء خانه زید است یا مغازه است کنار بیت زید. این‌جا روشن است برائت جاری است. چرا؟ برای این‌که امر رفته روی خصوص تنظیف بیت زید و دخمه در کنار بیت زید نمی‌دانیم جزء بیت زید است تا وجوب تنظیف شامل او هم بشود یا جزء بیت زید نیست وجوب تنظیف شامل او نشود. 

هر کجا شک پیدا کنیم در سعه و ضیف تکلیف مولی، ما برائت جاری می‌‌کنیم از تکلیف زاید و لو منشأ شک در سعه و ضیف تکلیف مولی شبهه مصداقیه باشد. این مهم نیست. و لو دخمه کنار بیت زید، زنگ می‌‌زنیم الو مولی! دخمه کنار بیت زید جزء بیت زید است؟ می‌‌گوید به من چه ربطی دارد دخمه کنار بیت زید جزء بیت زید است، زید به ما التماس کرد یکی را بفرست تنظیف کند بیت ما را ما هم به تو گفتیم نظّف بیت زید، دخمه کنار بیت زید جزء بیت زید است یا نه به من ربطی ندارد من بخواهم تشخیص بدهم. شبهه شبهه مصداقیه است. مفهوم بیت زید هم که مشخص است، چون بیت که مفهوم کلی است زید هم که مشخص است کی هست، ‌منتها نمی‌دانیم این دخمه جزء بیت زید است یا نیست ولی در عین حال شک در تکلیف زاید است برائت جاری می‌‌کنیم.

[سؤال: ... جواب:] شبهه مفهومیه که نیست. شما در وضع بیت شک دارید؟ وضع بیت نمی‌دانیم به چه معناست؟ شبهه مصداقیه باشد شبهه مفهومیه باشد، اصلا در تاریکی رفتید، آخرش این است دیگر، چرا مثال دخمه بزنم که شما گیر بدهید به دخمه، شما در تاریکی رفتید خانه زید با این موبایل‌تان چراغ قوه موبایل‌تان روشن کردید به زور آب گرفتید دارید تنظیف می‌‌کنید بیت زید را، یک چیزی دیدی اگر روز بود می‌‌فهمیدی جزء بیت زید است یا نیست، اما شب است تاریک است درست نمی‌بینی، برائت جاری می‌‌کنی دیگر، ‌می گویی این جزء بیت زید نیست که من واجب باشد تنظیفش کنم، وجوب تنظیف این را به لحاظ حکم فعلی مشکوک است برائت جاری می‌‌کنیم.

[سؤال: ... جواب:] مثل این‌که شما می‌‌گویی یک غذای مشکوکی است چون شب است تشخیص نمی‌دهم حلال است یا حرام، می‌‌گویند می‌‌خواستی این غذا را روز بخوری، می‌گویی دوست دارم شب بخورم، رفع ما لایعلمون چرا جاری نشود، ‌کل شیء حلال چرا جاری نشود. این‌جا هم چرا برائت جاری نشود.

این چهار مثال. حالا می‌‌رسیم به تطبیق بر مقام.

مثالی که آقای خوئی می‌‌زند، به این می‌‌گویند اصولی قحّ، اصولی درجه یک، بعضی‌ها فکر می‌‌کنند که آقای خوئی را ما اینقدر بالا می‌‌بریم برای چی بالا می‌‌بریم، نکته‌اش همین است، آقای خوئی می‌‌گوید گفته اقرأ سورة، نگفته اقرأ سورة‌ والضحی، من نمی‌دانم مثل همان نظّف بیتا، من نمی‌دانم آیا والضحی بدون الم‌نشرح، والضحی و الم‌نشرح بدون بسم‌الله بین‌شان امتثال اقرأ‌ْ سورة هست یا نیست قاعده اشتغال جاری می‌‌شود. مثل این‌که گفت نظّف بیتا نمی‌دانم دخمه کنار بیت زید جزء بیت زید است یا نیست قاعده اشتغال جاری می‌‌شود.

نگویید فرق می‌‌کند، دخمه خانه زد ربطی به مولی ندارد ولی والضحی و الم‌نشرح یک سوره باشند بسم‌الله وسط‌شان هم جزء سوره باشد یا نباشد این مربوط به شارع است. می‌‌گوییم مربوط به شارع است و لکن وقتی گفت اقرأ سورة، سوره والضحی با الم‌نشرح یک سوره باشد یا دو سوره باشد در سعه و ضیق این تکلیف به قرائت سورةٍ به نحو واجب بدلی تاثیری ندارد. تکلیف کم و زیاد نمی‌شود، اقرأ سورة، این مصداق است و لو مصداقی است که جعلش به ید شارع است البته لا بما هو مقنن، شارع بما هو منزل للقرآن است، مهم نیست، مهم این است که اگر والضحی و الم‌نشرح یک سوره باشد یا دو سوره، ‌این تاثیری ندارد که بگوییم اگر یک سوره باشد تکلیف اقرأ سورة کوچک می‌‌شود، دو سوره باشد تکلیف اقرأ سورة بزرگ می‌‌شود یعنی سنگین‌تر می‌‌شود، نه، اگر می‌‌گفت اقرأ سورة والضحی آن وقت نمی‌دانیم الم‌نشرح هم جزء سوره والضحی هم هست یا نه، این‌جا خوب بود این‌جا برائت جاری می‌‌شد، برائت از الم‌نشرح جاری می‌‌کردیم، برائت از بسم‌الله جاری می‌‌کردیم غصه نداشتیم مهم این است که مولی گفته اقرأ سورة. این است فرق بین مقام و بین این‌که اگر شک کنیم در آیةالکرسی که یک آیه است یا سه آیه آن‌جا برائت جاری است چون گفت اقرأ آیةالکرسی، آیةالکرسی نمی‌دانیم یکی است یا سه تا، ‌اگر سه تا آیه باشد یعنی باید سه تا آیه را بخوانیم.

[سؤال: ... جواب:] فرض این است که در نماز فریضه واجب است و الا اگر سوره ناقصه واجب باشد نصف والضحی را هم می‌‌توانی بخوانی تا چه برسد کل والضحی را بخوانی. یک آیه هم می‌‌توانی بخوانی بسم‌الله الرحمن الرحیم والضحی بروی رکوع. حالا ملائکه منتظر هستند قسم خوردی بقیه‌اش چه می‌‌شود؟‌ می‌‌گوید بقیه‌اش را رکعت دوم به شما می‌‌گویم!! 

[سؤال: ... جواب:] در این‌که سوره کامله باید بخوانیم در نماز فریضه که بحثش گذشت، یجب قراءة سورة الحمد و سورة کاملة بعدها، فرض این است که مشهور این را می‌‌گویند. ... آن‌ که بحث ندارد گفتم اگر آن‌جور باشد یک آیه سوره و الضحی را هم بخوانی کافی است. و الضحی فوقش اگر خیلی ناراحتی که آن مُقسم‌علیه را بگویی خب آن را هم می‌‌گویی والضحی و اللیل اذا سجی ما ودعک ربک، و ما قلی را هم نمی‌گویی می‌‌روی رکوع. این‌که خارج از فرض است. ... چون گفت اقرأ سورة، والضحی ده تا آیه داشته باشد یا پنج تا آیه، تکلیف اقرأ سورة‌ نه کم می‌‌شود نه زیاد، جامع سوره... کلفت زاید به لحاظ تکلیف به جامع لحاظ بشود، برو یک سوره دیگر بخوان، سوره کوثر بخوان، سه تا آیه بخوان تمام بشود برود. ... تکلیف رفته روی جامع. ... در جایی بود که مولی گفت نظّف بیت زید، آقا می‌‌گفت روز تنظیف کن که چشمت کار کند، من گفتم می‌‌خواهم شب بروم تنظیف کنم او برای این بود که نظّف بیت زید امر رفته خصوص تنظیف بیت زید که نمی‌دانم دارای سه جزء است یا دارای دو جزء. ... تکلیف، ‌زاید نیست. شارع گفته اذبح فی منی، شبهه مصداقیه هم فرض می‌‌کنم، شبهه مفهومیه فرض نمی‌کنم که بحث پیش بیاید که صفحة جبل منی عرفا جزء منی هست یا نه که بگویید آقای صدر برائت جاری کرده آقای تبریزی جاری می‌‌کرد، او را کار ندارم، شبهه مصداقیه فرض می‌کنم، ‌در تاریکی شب یا عینک نزدم درست چشمم نمی‌بیند، رفتم یک جایی شبهه مصداقیه منی است، برائت جاری است؟‌ نه. شارع که نگفته اذبح فی هذا المکان، ‌گفت اذبح فی منی، ‌منی هم جامع ذبح در منی واجب است. این‌جا جزء منی باشد یا نه این‌که کلفت زایده نمی‌آورد. ... به لحاظ اجزائش. و لذا همین‌جا اگر شارع می‌‌گفت لاتقدم خطوة فی منی الا و اذکر الله، قدم برندار در منی به سمت مشعر مگر اسم خدا را بیاوری، شبهه مصداقیه منی است. برائت جاری می‌‌کنید از وجوب ذکر الله. چون انحلالی است. تکلیف انحلالی است یعنی اگر منی هزار متر باشد من باید هزار تا الله بگویم، ولی اگر منی پانصد متر باشد پانصد تا الله بگویم کافی است، می‌‌شود تکلیف زاید. ... اطلاق بدلی تکلیف زاید نیست.

شما ممکن است بگویید: آن مدخل البیت را یادت هست گفتی نظّف بیتا نمی‌دانیم مدخل البیت جزء بیت است یا بیت فقط غرفةٌ و مرافق صحیة، برائت جاری می‌‌شود از وجوب تنظیف مدخل البیت؟ می‌‌گویم آره یادم هست، اینقدر حواسم پرت نیست، می‌‌گویند سوره نسبت به بسم‌الله همین حالت را دارد او هم برائت جاری کنم از این‌که بسم‌الله جزء سوره باشد. می‌‌گوییم قطعا بسم‌الله جزء سوره نیست. شاهدش سوره برائت است. اگر نبود سروه برائت حق با شما بود. اگر شارع می‌‌گفت هر سوره‌ای اولش بسم‌الله دارد، از بعضی از روایات استفاده می‌‌شود که لازم نیست بسم‌الله بگوییم، بله برائت جاری می‌‌کردیم از جزئیت بسم‌الله در هر سوره‌ای چون جامع مردد بود بین این‌که آیا دارای این جزء زاید بسم‌الله هست یا نیست برائت جاری می‌‌کردیم. پس بسم‌الله مقوم سوره نیست. 

[سؤال: ... جواب:] تخصیص حکمی است؟‌ یعنی گفتند بسم‌الله جزء سوره است ولی نگو؟ ... او که دخمه بیت زید هم جزء بیت زید است ولی فرض این است که وقتی می‌‌گوید نظّف بیتا امر نرفته روی تنظیف بیت زید، امر رفته روی تنظیف بیت، نمی‌دانم دخمه بیت زید جزء بیت زید است یا نه تکلیف که روی تنظیف بیت زید نرفته. ... بحث در این است: یقینا بسم‌الله داخل در مسمای جامع سوره نیست، چون یکفی که یک سوره برائتی داریم که بسم‌الله جزئش نیست.

[سؤال: ... جواب:] این مطالب عرفانی که می‌‌فرمایید درست هم باشد که یک موقع مرحوم امام می‌‌فرمودند احتمال دارد بسم‌الله مربوط بشود به آیه بعد [ربطی به بحث ما ندارد. البته در جواب امام] ما می‌‌گفتیم بسم‌الله الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الغاشیة، مثلا چه جور مربوط می‌‌شود به آیه بعد. بسم‌الله الرحمن الرحیم هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. استفهام‌هایی که اول آیات هست آیا به اسم خدا به نام خداست استفهام؟ حالا این مهم نیست. ایشان احتمال می‌‌داد و لذا می‌‌گفت به این خاطر شاید که بسم‌الله را باید قصد کنی برای این سوره چون اگر قصد کنی برای سوره دیگر آن وقت ربط به این سوره پیدا نمی‌کند. حالا بر فرض درست باشد بحث در این است که جامع سوره بسم‌الله ندارد، مقوم جامع سوره نیست. چرا؟ برای این‌که سوره برائت هست. و لذا در شک در این‌که بسم‌الله هم جزء سوره است یا نه، ما می‌‌گوییم قاعده اشتغال جاری است. اگر نبود سوره برائت مثل این‌که بعضی‌ها احتمال دادند سوره برائت ادامه سوره انفال باشد، آن اگر باشد درست است، ولی کسی یعنی مشهور این را نگفتند و شیعه هم در این والضحی و الم‌نشرح با فیل و لایلاف قریش گفته.

[سؤال: ... جواب:] این‌که از بسم‌الله که به قصد یک سوره‌ای خواندی نمی‌توانی عدول کنی به یک سوره دیگر که مشهور می‌‌گویند ولی ما اشکال داریم، مشهور می‌‌گویند چون بسم‌الله جزء این سوره مثلا قل هو الله هست باید قصد کنی جزء این را، اگر قصد کنی جزء این سوره است بعد بروی سوره جحد را بخوانی آنی که جزء سوره جحد است نخواندی. ما این را قبول نداریم، ما می‌‌گوییم شما برو پشت بلندگو به تو می‌‌گویند شعر حافظ بخوان، شما اول شعر خودت را می‌‌خواهی بخوانی، یک شعری اولش را می‌‌خوانی، مثلا می گویی الا یا ایها الساقی و می‌‌خواهی حرف خودت را بزنی، بعد یادت می‌‌رود، می‌‌گویی همان شعر حافظ را ادامه‌اش را بخوانیم، آیا می‌‌گویند شعر حافظ را نخواند چون ألا یا ایها الساقی را که می‌‌گفت قصد کرد شعر خودش را بخواند؟ تا چه برسد که قصد داشتی الا یا ایها الساقی مثلا حافظ در دو جا گفته، او را بخوانی بعد یک جای دیگر را می‌‌خوانی. حالا این‌ها را مشهور گفتند ما فعلا می‌‌پذیریم از شما ولی باز می‌‌گوییم ربطی به بحث ما ندارد. بسم‌الله سوره توحید قصد باید کنی جزء سوره توحید، بسم‌الله سوره جحد هم قصد بکنی جزء سوره جحد اما این‌که مقوم سوره بسم‌الله نیست چون سوره برائت داریم که بسم‌الله ندارد این‌ها با هم تنافی ندارد، ‌ما حرف‌مان این است که مقوم جامع سوره بسم‌الله نیست و لذا اقرأ سورةً برائت از چی می‌‌خواهی جاری کنی؟ برائت از وجوب قرائت بسم الله؟ خب بسم‌الله نگو برو سوره برائت بخوان.

[سؤال: ... جواب:] عنوان مشیر هم باشد به واقع، غیر از این است که شارع در مقام جعل بیاید به صورت أو بگوید، بگوید اقرأ این ده آیه را یا اقرأ این دوازده آیه را، آن وقت هم وقتی شارع می‌‌گوید اقرأ سورةً در ذهنش و لو به عنوان مشیر باید بگوید، ‌از سوره بقره شروع کند تا آخر قرآن به صورت عنوان انتزاعی: اقرأ این آیات را، یا آن آیات را که اسمش را گذاشتند آل عمران یا آن آیاتی که اسمش را گذاشتند نساء یا آن آیاتی که اسمش را گذاشتند مائده، واقعا این عرفی است؟ عنوان مشیر یعنی این. این‌ها خلاف ظاهر است. اگر این‌جور بود ما با شما دعوا نداریم، ‌اگر واقعا این‌جوری بود احتمال می‌‌دادید خلاف ظاهر هم نبود که عنوان مشیر است به این نحو چون جامع واجب است واجب تخییری شرعی بکنید بگویید اقرأ سورة یعنی اقرأ یا 286 آیه را که اسمش سوره بقره است یا آن 200 آیه را که اسمش سوره آل عمران است یا آن 176 آیه را که اسمش نساء است تا می‌‌رسد یا یا، ‌یا آن سه تا که اسمش کوثر است، ‌این‌ها عرفی نیست. جامع سوره را شارع واجب می‌‌کند، موقعی که واجب می‌‌کند می‌‌برد روی جامع سوره، ‌چرا عنوان مشیر؟ 

[سؤال: ... جواب:] اگر واقعا مقوم جامع سوره احتمال می‌‌دادیم بسم‌الله باشد، احتمال می‌‌دادیم نباشد چون نمی‌دانیم بسم‌الله جزء جامع سوره است یا نه مثل همان مدخل البیت است که احتمال می‌‌دهیم جزء جامع بیت است چرا برائت جاری نشود؟ ... در شبهه مصداقیه واجبی که مجموعی است نه صرف الوجودی، یعنی مثلا گفته: نظّف بیتا، یا نظّف بیت زید، نمی‌دانم به نحو شبهه مصداقیه که این جایی که در تاریکی می‌‌بینم این مغازه است یا اتاق است اگر اتاق است جزء‌ بیت زید است اگر مغازه است جزء بیت زید نیست، نظّف بیت زید و لو شبهه مصداقیه است این‌که مردد بین دکان یا اتاق است چرا برائت جاری نشود؟ وقتی منبسط می‌‌شود تکلیف بر این خارج چون جامع که نیست گفته تنظیف کن بیت زید را باید تمام اجزاء بیت زید را تنظیف کنم چرا برائت جاری نشود از وجوب تنظیف آن دخمه؟ ... من هم همین را می‌‌گویم ولی وقتی گفت اقرأ سورةً مثل نظّف بیتا می‌‌شود. شما اگر شک کنی که مدخل البیت جزء‌ بیت است و لو به نحو شبهه مصداقیه چون احتمال می‌‌دهید اصلا مدخل البیت جزء بیت نباشد، این‌جا برائت جاری نیست از وجوب تنظیف مدخل چون شاید جزء بیت نباشد؟ چرا برائت جاری نباشد؟ ... عنوانی که منطبق است بر این عنوان ‌که نمی‌دانم دارای سه جزء است یا دارای چهار جزء، ‌چرا برائت جاری نشود؟ گفته اقم الصلاة نمی‌دانم صلات ده جزء دارد یا نه جزء چرا برائت جاری نشود؟

یک مطلبی در منتقی الاصول دارند که واویلا است البته نه از جهت بحثی بلکه از جهت نتیجه‌اش. ایشان می‌‌گوید اگر عنوانی داشت مکلف‌به مثلا گفت تطهر، و لو طهارت عنوان خود وجوب است نه مسبب از وجوب، باز هم ما قاعده اشتغالی می‌‌شویم. چرا؟ برای این‌که اگر وضوء ناقص بگیریم شاید ایجاد نکردیم عنوان طهارت را. این در صورتی است که شک در وجود عنوان بکنیم، ‌اما در صلات اگر بدانیم بدون این اتیان این شیء مشکوک صلات صدق می‌‌کند، نه، ‌آن‌جا می‌‌گوییم صلات صادق است شک می‌‌کنیم در وجوب این شیء زاید، برائت جاری می‌‌کنیم. اما اگر در عنوان شک کنیم مثل این‌که عنوان طهارت نمی‌دانیم بر این وضوء ناقص صادق است یا نه قاعده اشتغال جاری است.

خیلی نتیجه‌اش سخت است، آن وقت باید شما احتیاط کنید. آن‌جا ما گفتیم: نه، چون طهارت عنوان مشیر به وضوء است شارع وقتی می‌‌گوید ایجاد کن طهارت را، طهارت هم عین وضوء است یعنی توضأ یعنی افعال را ایجاد کن نمی‌دانیم باید پنج تا فعل را ایجاد کنم یا شش تا فعل را ایجاد کنم برائت جاری می‌‌کنم از وجوب فعل ششمی. مشکلی نداریم. این‌جا هم اگر اشکال منتقی الاصول را بپذیریم اگر تنظیف این دخمه لازم باشد برای صدق عنوان تنظیف البیت، اشکال منتقی الاصول می‌‌آید که قاعده اشتغال می‌‌آید و لو بگوید نظّف بیت زیدا، ولی ما می‌‌گوییم نه، اولا تنظیف بیت زید صادق است منتها می‌‌گویند ناقص است پس شک می‌‌کنیم در وجوب تنظیف آن دخمه، برائت جاری می‌‌کنیم. وانگهی عنوان و معنون بود مهم نیست که شک در عنوان بکنیم چون امر به عنوان یعنی امر به معنون، امر به مسمی به این عنوان.

از این بحث بگذریم. حالا ببینیم بحث تاریخی و روایی والضحی و الم‌نشرح چه می‌‌شود. حالا دیگر وقت نیست بحث تاریخی و روایی را شروع کنیم. فقط تکمیل کنم آن بحث اصل عملی را:

اگر قران بین السورتین حرام باشد، آن وقت علم اجمالی تشکیل می‌‌شود بناء بر نظر کسانی که برائتی هستند یا آن‌هایی که اشتغالی هستند، فرق نمی‌کند. آن‌هایی که برائتی هستند برائت می‌‌خواهند جاری کنند می‌‌گویند ان‌شاءالله، الم‌نشرح جزء والضحی نیست مثل آقای حکیم برائت جاری می‌‌کنیم، ‌خب معارضه می‌‌کند با برائت از حرمت جمع بین این دو سوره، چون اگر قران بین السورتین حرام باشد این هم حرام می‌‌شود. یا آقای خوئی که قاعده اشتغالی است، آقای خوئی ممکن است بگوید من وقتی که هر دو سوره را نخوانم قاعده اشتغال می‌‌گوید باید بخوانی، هر دو سوره را بخوانم شاید قران بین السورتین باشد.

و لکن به نظر ما آقای خوئی امرش سهل است، چون آن طرف که برائت نداشت، اکتفاء به والضحی که برائت نداشت، مثل آقای حکیم نبود، قاعده اشتعال می‌‌گفت هر دو را بخوان شک می‌‌کرد در مانعیت شرعیه جمع بین والضحی و الم‌نشرح برائت از مانعیت جاری می‌‌کرد برائت از مانعیت قران بین والضحی و الم‌نشرح، و این برائت با هیچ چیز معارض نبود.

و لذا ثمره نزاع بین آقای حکیم و آقای خوئی در این‌جا ظاهر می‌‌شود که آقای حکیم برائت‌هایش تعارض می‌‌کند اگر قران بین السورتین حرام باشد، برائت از وجوب ضم الم‌نشرح و برائت از حرمت ضم آن تعارض می‌‌کنند اما آقای خوئی نه، برائت از مانعیت قران بین الضحی و الم‌نشرح جاری می‌‌شود در حق او بلامعارض چون یک طرف دیگر برائت ندارد قاعده اشتغال دارد.

ان‌شاءالله وارد بحث تاریخی و روایی این دو سوره می‌‌شویم که آیا سوره واحده هستند یا دو سوره هستند، ان‌شاءالله فردا.

و الحمد لله رب العالمین.
